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  و تشكر تقدير 

  

انجام اين پژوهش محقق نمي شد ، مگر با ياري و راهنمايي اساتيد بزرگوارم جناب آقاي دكتر  علي    

جناب آقاي دكتر  علي رضا  ، )استاد مشاور(، جناب آقاي دكتر مسعود بيات ) استاد راهنما(سالاري شادي 

استاد گروه تاريخ دانشگاه (و جناب آقاي دكتر ناصر صدقي ) استاد گروه تاريخ دانشگاه اورميه(ملايي تواني 

  .قدرداني را دارمبنابر اين از زحمات بي دريغ ايشان نهايت سپاس و ). تبريز

احل انجام اين پژوهش همواره همچنين از دوست عزيزم جناب آقاي علي ولي زاده كه در تمامي مر   

نيز از مسئولين محترم كتابخانه و ا گشاده رويي مرا ياري نموه اند ب متحمل زحمات زيادي شده اند و 

كه  در سركار خانم حسن زاده ، سركار خانم تربيت و جناب آقاي فرجي  دانشگاه اورميه دانشكده ادبيات

تشكر و قدر داني را از  نهايت بدين وسيله كرده اند ،ام طول اين مدت همواره در دسترسي به منابع ياري 

  .ايشان به عمل مي آورم
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  چكيده

حدود جغرافياي آن اختصاصا يافته  يعني عمده تاريخ آذربايجان يكي از مسايلپژوهش حاضر به بررسي    
و خارج به اين اگرچه اين رساله اولين اثر نوشته شده در اين زمينه نبوده و آثار چندي در داخل . است

اولا بيشتر با ديدگاه : اما آثار نوشته شده در ايران سه ضعف عمده دارند موضوع حصر شده است ، 
روش و اصول فرسنگ ها دور از متدها و اصول تحقيقات  ثانيا در. نوشته شده اند جانبدارانه و سطحي

ثالثا اين آثار بيش از حد جسته و گريخته بوده و به صورت منسجم نوشته . جغرافياي تاريخي مي باشند
  . نشده اند

واحد : آمده ... اما طبق آنچه در اكثريت قريب به اتفاق منابع و آثار جغرافيايي ، تاريخي ، سياحتنامه ها و   
جغرافيايي و تاريخي آذربايجان ، محصول ادغام و هم جوشي دو واحد جغرافيايي آتروپاتن و آلبان در 

به اين صورت كه با قرارگرفتن اين دو در تركيب خلافت عربي ، آتروپاتن به . دوران باستان مي باشد
ادغام شده و به صورت  آذربايجان و آلبان به آران تغيير نام داده و چندان طول نكشيد كه دومي در اولي

  .يكي از ولايات آن در آمد
عنوان آران فقط در قرون نخستين اسلامي به تمام اراضي شمال ارس اطلاق مي شده و از آن پس اين    

ولايت در دوران سلاجقه به ولايات شيروان و آران تقسيم شده و نهايتا در دوران صفويه به سه ولايت قره 
اين در حالي است كه در تمامي ادوار تاريخ بعد از اسلام تا . منقسم شد) ايروان( باغ ، شيروان و چخورسعد

بنابر اين حدود آذربايجان در اين . سقوط صفويان ، اراضي شمال ارس جزء خاك آذربايجان بوده است
 دوران همواره بين ابهر ، زنجان ، شيز و بعضا قم ، همدان در جنوب و جنوب شرقي و دربند ، ايروان و

  .تفليس در شمال ، در نوسان بوده است
اراضي دو سوي ارس علاوه بر يكسانيهاي جغرافيايي ، زباني و قومي داراي تجربه مشترك  همچنين  

  . مي باشند... تاريخي در تمام عرصه هاي سياسي ، اقتصادي ، مذهبي ، فرهنگي و
  

  . جغرافيايي ، دوران  بعد از اسلام جغرافياي تاريخي ، آذربايجان ، آران  ، حدود :كلمات كليدي   
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  مقدمه  -1- 1

  طرح مساله و سوالات-1-1- 1

بررسي جغرافياي تاريخي آذربايجان و خصوصا سرحدات آذربايجان مساله جديدي نبوده و از روزگاران     

از هرودت ، . همواره مورد توجه جغرافي دانان و مورخان بوده است جغرافياي ديگر مناطق مانند قديم

جغرافيدانان مسلمان همچون بطلميوس ، استرابون و ديگر نويسندگان يونان و روم گرفته تا مورخان و 

يعقوبي ، اصطخري ، ابن خرداد به ، مقدسي ، ياقوت حموي ، ابن فقيه ، زكريا قزويني ، حاج زين العابدين 

همچنين . شيرواني ، اعتماد السلطنه و نادر ميرزا و نيز سياحان اروپايي همگان به اين مساله توجه داشته اند

، واقف پيريف  زكي وليدي توغان همچون بارتولد ، لسترنج ،رقاني دوره معاصر و مستش و محققان مورخان

ه و هر يك ديدگاهي متفاوت در به اين مساله پرداختعنايت اله رضا ، جواد هيئت ، تيمور پير هاشمي  ،

  .مورد حدود و ثغور آذربايجان ارائه كرده اند

دازد به بررسي حدود  و ثغور آذربايجان اما اين رساله بيش از آنكه به بررسي تك تك اين ديدگاهها بپر   

» ؟ آذربايجان كجاست«سوال عمده  يكبا  بنابر اين در اينجا. از ميان منابع دست اول اختصاص يافته است

   :  فوق را مي توان به صورت زير طرح كرد  سوال. مواجه هستيم

 ]اصلي سوال[

صفويان بر چه مناطقي اطلاق مي شده اصطلاح آذربايجان در فاصله ورود اسلام تا انقراض دولت  -

 است ؟

 ]سوالات فرعي[ 

 سياسي آذربايجان چه تحولاتي را پشت سر گذاشته است ؟ –در دوران ياد شده جغرافياي تاريخي  -
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 ؟  مناسبات دو واحد جغرافيايي آذربايجان و آران به چه صورتي بوده است  -

 اين مسايل باشد ؟ جغرافياي تاريخي چگونه و تا چه حد مي تواند راهگشاي -

  

يكي را بر ديگر ترجيح داده و يا قطعي و مسلم انگاشت ، بايد  از ميان اين ديدگاهها حال بدون اينكه   

روايات و نوشته هاي مورخان و جغرافيدانان قديم را مورد توجه قرار داد و با بازخواني متون هر دوره ، 

دو واحد جغرافيايي آران و آذربايجان را مشخص  بتوان صورت واقعي مساله يعني مناسبات موجود بين

نموده و نهايتا تا جايي كه منابع اجازه مي دهد ، حدود جغرافيايي آذربايجان را در دوره هاي مختلف 

 براي علت انتخاب اين موضوع هم قدم گذاشتن در اين مسير و در واقع يافتن پاسخ. مشخص نمود

  .سوالات فوق مي باشد

  

  ضرورت انجام تحقيق سابقه و -1-2- 1

پيش از اينكه توجه مستشرقين و محققان معاصر به مسايل جغرافياي تاريخي آذربايجان جلب شود ،  از     

حاج زين العابدين شيرواني در سه اثر تاريخي و جغرافيايي خويش يعني رياض  سلمان ،جغرافيدانان م

تاريخ و جغرافياي آذربايجان را از قديمي ترين  ، السياحه ، بستان السياحه و حدائق السياحه به شيوه قدما

كار گرفته شده ه با توجه به ديدگاهها و روشهاي ب. اعصار تا دوره خويش مورد بررسي قرار داده است 

اعتماد . توسط وي ، اين آثار را مي توان در مرز گذار از جغرافياي قديم به جغرافياي  جديد دانست 

هم بيشتر به پيشينيان استناد جسته و اما وي . ساله توجه داشته است ن به اين مالسلطنه هم در مرات البلدا

  .در روش نتوانسته از حد و مرز جغرافياي قديم  فراتر برود

از مستشرقين ، لسترنج در جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي و بارتولد در تذكره جغرافياي    

اريخي آذربايجان اختصاصا داده و با استناد به منابع كهن اولين تاريخي ايران فصولي را به جغرافياي ت

از علماي ترك زكي وليدي توغان در رساله اي كم حجم تحت  .اندپژوهشها را در اين زمينه انجام داده 

اولين نوشته ها در . عنوان جغرافياي تاريخي آذربايجان به جغرافياي تاريخي ولايت شيروان پرداخته است

منتشر شد كه در آن سالها در برلين به رهبري حسين كاظم  در ايران در روزنامه هايي چون ايرانشهراين باره 

چاپ مي شد و همچنين در داخل كشور توسط افرادي از قبيل احمد كسروي ، محمود ) ايرانشهر(زاده 
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عنايت . ادامه يافت  - بيشتر بصورت مقالات و نوشته هاي كوتاه  -... يرج افشار ، عنايت اله رضا وافشار ، ا

را نوشت و در آن به بررسي جغرافيا و تاريخ » )اران(آذربايجان و آلبانياي قفقاز«اله رضا ابتدا كتاب 

وي سپس . آذربايجان و اران با محوريت جدايي و استقلال اين دو حوزه از هم در دوران باستان پرداخت

در راستاي پيگيري مساله ياد شده » ا آغاز عهد مغولاران از دوران باستان ت«كتاب ديگرش را تحت عنوان 

علاوه بر اين مقالات زيادي از اين نويسندگان و ديگران در . بصورت مفصل تر به رشته تحرير در آورد

  .در نشريات مختلف به چاپ رسيده استراستاي تشريح اين ديدگاهها 

تقد است آذربايجان و آران در بيشتر ادوار علاوه بر ديدگاه ياد شده ، ديدگاه ديگري مطرح است كه مع   

تيمور پير هاشمي و جواد  ، در ايران. تاريخي حوزه جغرافيايي واحدي به نام آذربايجان را تشكيل مي دادند

اولي مقاله اي  .دست به قلم برده و هر يك مقالاتي در مجله وارليق به چاپ رسانده اندهيئت در اين مورد 

نام آذربايجان و (»آذربايجان آدي و سرحد لري «و دومي » ي از آذربايجان استآران ولايت«تحت عنوان 

  -  تاريخيجغرافياي «واقف پيريف از مورخان جمهوري آذربايجان در كتاب درسي . را نوشت) مرزهاي آن

يخي تا با استناد به منابع كهن ، جغرافياي تاريخي آذربايجان را از قديمي ترين ادوار تار» آذربايجان سياسي

اما به علت محدوديت حجم كتاب آن را بصورت خلاصه وار . عصر حاضر مورد بررسي قرار داده است

سياسي بر شاخه هاي ديگر  - علاوه بر جغرافياي تاريخي  وي با اين حال .مورد پژوهش قرار داده است

نظري افكنده ... قومي ، جغرافياي تاريخي اقتصادي و  -جغرافياي تاريخي همچون جغرافياي تاريخي 

  .است

از يك سو ، فقدان  آذربايجان به جغرافياي تاريخيايران نگاه سطحي و يك طرفانه با اين حساب در    

منابع تخصصي و مباني نظري و متدولوژي اين رشته از سويي ديگر بر مشكلات رشته جغرافياي تاريخي 

با روشها  توام غير علمي تر شدن اين حوزه شده و راه را بر تحقيقات واقع بينانه و دامن زده و باعث هرچه

  .و رويكردهاي علمي بسته است

از آنجا كه در مورد حدود جغرافيايي آذربايجان در دوران بعد از اسلام پژوهش عمده اي صورت نگرفته    

بنابر اين  م مورد بررسي قرار نگرفته اند ،و همچنين تا به حال دو ديدگاه فوق در هيچ پژوهشي در كنار ه

هشي دانشگاهي به بررسي حدود جغرافيايي آذربايجان رساله حاضر براي اولين بار در قالب يك كار پژو

  .اختصاص يافته است
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   فرضيات -1-3- 1

كيبي از اگر چه به كار گيري فرضيه در مطالعات توصيفي كاربرد ندارد ، اما از آنجا كه در اين پژوهش تر  

روش توصيفي و تحليلي به كار رفته و نيز اگر قائل به كاربرد فرضيه در مطالعات جغرافياي تاريخي باشيم ، 

  : موارد زير فرضيات اين پژوهش خواهند بود 

. واحد جغرافيايي آذربايجان از ادغام و همجوشي دو منطقه باستاني آتورپاتكان و آلبان بوجود آمده است   

از اسلام اين دو واحد به آذربايجان و آران تغيير شكل داده و آران به يكي از ولايات  طوري كه بعد

از دوره سلاجقه به بعد آران كه خود جزء ولايات آذربايجان بود ، به چندين ولايت . آذربايجان مبدل گرديد

اه ، ديدگاه جدايي اين دو در مقابل اين ديدگ). فرضيه اول(تقسيم شد... از جمله ، شيروان ، موغان ، قراباغ و

  )فرضيه دوم(آذربايجان و اران ـ از هم مطرح مي باشد –واحد جغرافيايي 

در وسيع  حدود آذربايجان در فاصله ورود اسلام تا برآمدن دولت صفويان در برگيرنده مناطقي بود كه 

. در جنوب گسترده بوده است و گاها همدان حدود آن از دربند و تفليس در شمال تا زنجان ترين زمان ،

و يا  )فرضيه اول(يعني شامل ولايات آران ، شيروان ، اردبيل ، تبريز ، اورميه ، زنجان و همدان بوده است

طوري كه در موارد نادري . گاها بخشهايي از اين محدوده جغرافيايي در شمال يا جنوب كاسته مي شد

  ).فرضيه دوم(ردعه را شامل مي شده استمحدوده آذربايجان از زنجان و گاها ميانج تا ب

 

  اهداف تحقيق -1-4- 1

فوق ، به دور از مسايل تلاش در جهت پاسخگويي به سوالات هدف از انجام اين پژوهش در وهله اول    

جهت اهميت دارد كه بيشتر تحقيقات انجام  آنانجام پژوهش حاضر با اين هدف ، از . حاشيه اي مي باشد

را جانب داري و سطحي نگري  نوعي ه استثناي چند مورد ، بنا به دلايلي كه اشاره شد ،شده در اين حوزه ب

از آنجا كه پژوهش در اين زمينه در ايران كه محصول باز خواني متون جغرافيايي و . استبه همراه داشته 

نشده است ، تاريخي و نگرش انتقادي نسبت به روايات اين آثار و تحقيقات جديد باشد ،  تاكنون انجام 

در واقع اين پژوهش قصد پر كردن خلا . اين رساله  براي اولين بار ادعاي انجام چنين پژوهشي را دارد

  .تحقيقاتي در اين زمينه را دارد
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  جنبه نو آوري بودن تحقيق -1-5- 1

ت با توجه به سابقه نظريات و بررسي هاي مختلفي كه در باب اين موضوع و به اشكال گوناگون صور   

گرفته است ، اين رساله در صدد است تا به دور از قطعي انگاشتن هر يك از دو ديدگاه مذكور و نيز با 

ن موضوع  در ضم. نشي تحقيقي به اين موضوع بپردازديك بار ديگر با بي ، لحاظ كردن آنها در اين پژوهش

لذا  انتظار مي . نشده است طرح و بحثياد شده به اين شيوه تاكنون در محافل علمي ايران به هيچ وجه 

  .رود اين پژوهش از نو آوري بر خوردار باشد

  

  نقطه تمركز تحقيق  -1-6- 1

انقراض حكومت  تاپژوهش حاضر از لحاظ زماني و تاريخي  به فاصله بين ورود اسلام به آذربايجان    

آذربايجان در دوره  اما به اقتضاي پژوهش ، مقدمتا به جغرافياي تاريخي. صفويان اختصاص يافته است

ايالت آذربايجان اختصاص  هم اين پژوهش به از لحاظ مكاني و جغرافيايي. شده است اشاراتي باستان نيز

 -محدوده آن از ميان حوزه هاي جغرافياي تاريخي به جغرافياي تاريخي  هم از لحاظ موضوعي. يافته است

بلكه مشخصا به حدود  ، اين شاخه هم به طور كامل مورد مطالعه قرار نگرفته محدود شده و حتيسياسي 

  . اختصاص يافته است - جغرافيايي كه مهمترين مباحث جغرافياي تاريخي آذربايجان مي باشند 

 

  روش تحقيق -1-7- 1

ترين  و روش توصيفي اصلي حوزه پژوهش حاضر حوزه مشترك علوم جغرافيا و تاريخ بودهاز آنجا كه     

روش اين دو و همچنين اساس روشهاي ديگر در جغرافياي تاريخي مي باشد ، بنابراين  در آن ، تركيبي از 

بي ترديد بدون انجام يك توصيف جامع و كامل از موضوع و . روش توصيفي و تحليلي به عمل آمده است

توصيفي مقدمه ي روش تحليلي بنابراين روش . جنبه هاي آن نمي توان تحليلهاي درستي از آن به دست داد

با در نظر گرفتن . اين دو متمم و مكمل هم مي باشند. و نهايتا روش تحليلي مكمل روش توصيفي مي باشد

 به توصيف روايتها و ديدگاههاي مورخان و جغرافيدانان و سياحاندر هر مبحث اين رساله ابتدا  اين موارد ،

ابعاد مختلف موضوع مورد بررسي قرار گرفت ، آن گاه تجزيه و  و پس از آنكه به اندازه كافيپرداخته شده 

 .تحليل اطلاعات صورت گرفته است
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  سازماندهي تحقيق -1-8- 1

تحت  هشت فصل و بعضي از فصول در چندين بخش ارائه مي شود كه فصل اولپژوهش حاضر در    

و جنبه هاي مختلف موضوع  مقدمه ؛ كه در هشت قسمت بوده: عنوان كليات حاوي بخشهاي زير مي باشد 

بخش دوم به جغرافياي تاريخي اختصاص يافته و در آن ابتدا در بخش مباني و . در آن تشريح شده است

و در قسمت ديگر تحت عنوان برداشت ها  ي تعريف شدهعلوم تاريخ و جغرافيا ، جغرافياي تاريخ ؛ مفاهيم

ردازان عرصه جغرافياي تاريخي اشاره شده و نقاط از جغرافياي تاريخي به كوتاهي به ديدگاههاي نظريه پ

در نهايت دو قسمت آخر بخش مذكور به حوزه ها و . قوت و ضعف هر يك مورد مطالعه قرار گرفته است

شاخه هاي جغرافياي تاريخي  اختصاص يافته و همچنين  نگاهي گذرا به روش ها و متدهاي تحقيقاتي 

بخش سوم جغرافياي طبيعي آذربايجان در قالب دو عارضه طبيعي  در. جغرافياي تاريخي به عمل آمده است

عمده يعني فلات آذربايجان و سلسه جبال قفقاز تحت عناويني همچون كوهها ، رودها و درياچه ها ، 

  .، دشتها و جلگه ها بررسي شده است  جنگلها

ناوين آثار جغرافيايي ، فصل دوم به نقد و بررسي منابع و مĤخذ اختصاص يافته و در سه بخش تحت ع   

در . سياحتنامه ها و تحقيقات جديد در باب جغرافياي آذربايجان به كوتاهي مورد بررسي قرار گرفته است

نزده اثر جغرافيايي و سياحتنامه را شامل كه حدود شا بخش اول مهمترين منابع در باب جغرافياي آذربايجان

يتا به مهمترين كارهاي تحقيقاتي در زمينه جغرافياي تاريخي مي شود ، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و نها

  .آذربايجان پرداخته شده است

به عمل آمده و وجوه تسميه  در دوران باستان در فصل سوم نگاهي به جغرافياي تاريخي آذربايجان  

بخش اول يعني جغرافياي تاريخي آذربايجان در دوران باستان در . آذربايجان به كوتاهي بررسي شده است

بخش دوم در برگيرنده . سياسي اين سرزمين نوشته شده است –دو مبحث تحت عناوين جغرافياي تاريخي 

  .استقالب دو دسته آمده  وجه تسميه آذربايجان بوده و در آن نظريات مختلف در

يعني از ورود اسلام تا بر آمدن فصل چهارم رساله به جغرافياي تاريخي آذربايجان در دوران بعد از اسلام    

سياسي حدود جغرافيايي از نگاه منابع مورد  –اختصاص يافته و در دو بخش جغرافياي تاريخي  سلاجقه

  .ابكان آذربايجان اختصاص يافته استبه دوران سلاجقه و ات .است بررسي قرار گرفته

. بكان آذربايجان اختصاص يافته استفصل پنجم به جغرافياي تاريخي آذربايجان در دوران سلاجقه و اتا    

فصل رساله هم به مانند فصل گذشته به سرحدات آذربايجان در دوران مغولان و تركمانان محدود  ششمين
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كه آن هم در  ي آذربايجان را در دوران صفويان در بر مي گيردجغرافياي تاريخ هم هفتمفصل . شده است

   .آذربايجان در اين دوره نوشته شده است جغرافياييباب حدود 

با اين توضيح  .كه در واقع آخرين فصل رساله مي باشد ، نتايج پژوهش را به دست مي دهد هشتفصل   

همچنين در آخر هر فصل نتايج حاصل از  .جه گيري از آن بخش ارائه شده استكه در آخر هر بخش نتي

بنابر اين فصل هشتم به جمع بندي فصول و بخشهاي پژوهش . مجموع بخشها و كل فصل آورده شده است

   . و در نهايت به نتيجه گيري از كل رساله اختصاص يافته است

ريخي و جغرافيايي متون تاآن گونه كه در  كه اين اسامي در ثبت تلفظ مكانهاي جغرافيايي سعي شده    

بنابر اين به هيچ وجه اسامي جديدي كه از دوران پهلوي به اين سو به جاي بيشتر . ، ضبط شود كاربرد دارد

. نام هاي جغرافيايي آذربايجان گذاشته شده ، معيار نبوده و تنها معيار شكل قديمي اين اسامي خواهد بود

بر اساس  جدول آوانگاري... خاص و اسامي قبايل و نهايتا براي دقيق تلفظ كردن اين اسامي و اسامي 

ه ، از اين الفبا استفاده شده در تلفظ تمامي واژگاني كه در پاورقي آمد .است ترتيب داده شده حروف لاتين 

نوشته  در زبان انگليسي تلفظ بعضي اصطلاحات انگليسي كه در داخل متن آمده با همان تلفظ اصلي رايج و

  .شده است
 

  معادل لاتين  حروف ابجد  معادل لاتين  حروف ابجد  معادل لاتين  حروف ابجد  معادل لاتين  ابجدحروف 

 E  ئـا  K  ك  R  ر  A  آ
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  الفباي لاتين  آوا نگاريجدول :  )1(
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 چيستي جغرافياي تاريخي  -2- 1

  مباني و مفاهيم عمده جغرافياي تاريخي  -1-2-1  

  

در بررسي جغرافياي تاريخي با دو مفهوم . اين بخش به مهمترين مباحث علم جغرافياي تاريخي مي پردازد 

درك مفهوم جغرافياي تاريخي به دشواري قابل عمده مواجه هستيم كه بدون ارائه تعريفي مشخص از آنها ، 

  .تاريخ و جغرافيا: اين دو عبارتند از . وصول خواهد بود

 تاريخ چيست ؟ 

 :درباره تاريخ تعاريف زيادي وجود دارد كه به چند مورد از آنها اشاره مي شود 

نشها ، شناخت گذشته انسان ، شناخت رويدادها ، شناخت ك] تاريخ ؛[« :  هنري ايرنه مارو -

. احساسات و افكاري كه انسان طي ازمنه متوالي گذرانده و قابل ثبت و ضبط در خاطر دانسته است

به بيان ديگر تاريخ عبارت است از روشي علمي كه امكان تدوين و انتقال يادبود اعصار گذشته را 

حكايات ، شرح قضايا ، آثار  –البته اين تعريف در مفهوم ثانوي است  –فراهم مي كند و در نتيجه 

  ».ادبي ، را كه به اين شناخت اختصاص يافته اند در برمي گيرد

تاريخ رشته اي از علوم و متشكل از رويدادهاي قرون و اعصار و نيز داراي شيوه اي اصيل و «  -

  ).23: 1375ساماران ، (» .مدون كه به مرور زمان در تماس با موضوع خود پالايش يافته

استنفورد (تجربه زندگي انسان كه در طول زمان گسترش يافته است «تاريخ يعني : ستنفورد مايكل ا -

 ،1386  :23.( 

 )ontologic(به گمان من يك ساحت و معناي تاريخ ساحت هستي شناختي يا «: هاشم آغاجري  -

ين در ا... كلمه است  )epistemologic(تاريخ است و معنا و مفهوم ديگر آن معرفت شناختي و 

» علم تاريخ«و يا » معرفت تاريخي«مفهوم دوم بهتر است كه براي اجتناب از خلط مبحث آن را 

 ).13و  14:  1381حضرتي ، ( ».ياد كنيم» تاريخ«بناميم و در معناي اول از آن با عنوان 

من فكر مي كنم تاريخ در واقع حاصل تعامل انسان و طبيعت از يك سو و انسان «: عطااالله حسني  -

در نتيجه به تعريف دومي از تاريخ مي رسيم كه همان علم تاريخ ... . ا جامعه از سوي ديگر استب

است و آن بازسازي حاصلي است كه در واقع در اثر تعامل انسان و طبيعت و انسان و جامعه به 

 ).16: همان (»...وجود مي آيد و
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. انسانها و جوامع بشري مي پردازدعلم تاريخ به مطالعه و شناخت گذشته ي « :  عليرضا ملايي   -

اين گذشته صرفا به حوزه هاي سياسي محدود نمي گردد ، بلكه همه عرصه هاي تمدني ، فرهنگي 

نكته اينجاست كه همين : را كه انسان محور آن بوده است شامل مي شود ... ، اقتصادي ، نظامي و 

  ).23: ملايي ( ».حوزه ها همواره در حال گسترش به سوي افق هاي جديدند

واژه ي تاريخ لفظ مشتركي است كه هم بر عنوان ... « :  و نهايتا جمع بندي وي از تعاريف تاريخ   -

گاه كاربرد اين واژه به معناي علم تاريخ ، گاه به . و هم بر موضوع آن اطلاق مي شوديك علم 

پوياست كه به  معناي رخدادها و تحولات زندگي بشر در گذشته است و گاه به مفهوم موجودي

بدين ترتيب ما با سه واژه ي متفاوت سر و ... سوي مقصدي معلوم و يا نامعلوم در حركت است

 ).  17و  18: همان (» .تاريخ ، علم تاريخ و فلسفه ي تاريخ: كار داريم 

دو عنصر اول اينكه تاريخ متشكل از : كه عبارتند از بالا ذكر شد چند وجه مشترك دارند تعاريفي كه در    

با كاربرد كلمه  دوم ؛. طوري كه بي وجود يكي ، تاريخ به وجود نمي آيد. اصلي انسان و زمان مي باشد

تاريخ در مفهوم اول به . تاريخ و علم تاريخ: و حتي گاها سه مفهوم آن سرو كار پيدا مي كنيم  تاريخ با دو

اني در بستر زمان و يا در طول يك دوره سرگذشت انسان و يا جوامع انس: ساده ترين شكل عبارت است از 

اما تاريخ به مفهوم دومي يا علم تاريخ به معني بررسي سرگذشت انسان مي . ا دوره هاي مختلف زمانيي

بلكه آنچه در اينجا مد نظر مي باشد تاريخ به مفهوم نخست . باشد كه موضوع بحث اين پژوهش نمي باشد

 .آن مي باشد

  جغرافيا چيست ؟  

زمان شكل گيري علم جغرافياي جديد تعاريف متعددي از اين علم به عمل آمده و اتفاق نظر بر سر از    

  :از جمله اين تعاريف مي توان به موارد زير اشاره كرد . چيستي آن وجود ندارد

 ».جغرافيا علم اكولوژي انساني است« :  هارلن بارز -

زمين را به عنوان جايگاه انسان يگر سياره كاني از مكان دجغرافيا مشخصات متغير م«: هارتشورن  -

 ».مطالعه مي كند

 ».جغرافيا علم مكانهاست«: ويدال دولابلاش  -

 ).19-22:  1386شكويي ،(».جغرافيا علم روابط متقابل است«: گريفيت تيلر  -

جغرافيا مطالعه روابط بين جوامع متشكل انساني و محيط زندگي «: انجمن بين المللي جغرافيايي  -

 ».ستآنها
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جغرافيا آن قسمت از دانش بشري است كه از مشخصات مناطق و نواحي «: محمد حسن گنجي  -

مختلف زمين و پراكندگي پديده هاي گوناگون سطح زمين اعم از طبيعي و انساني و بالاخره از 

روابط انسان و محيط كه خود باعث بوجود آمدن پديده هاي انساني است و نيز از روابط متقابل 

 )23: همان ( ».هاي فوق بحث مي كند پديده

:  ف زير را از جغرافيا ارائه كرده است، تعري و تعاريف ديگر حسين شكويي با جمع بندي تعاريف فوق   

: همان (».جغرافيا ؛ مطالعه علل تشابهات و همسازيها ، ناهماهنگيها و عدم تشابهات در سياره زمين است«

26.(  

  :بر مي آيد كه در واقع وجوه مشترك اين تعريف ها مي باشد  از تعاريف فوق سه نكته اساسي

. عنصر اصلي جغرافيا بوده و مشخصا منظور از آن ، زيستگاه انسان يا سياره زمين مي باشد: مكان  -

 . جغرافيا  بدون وجود مكان غير قابل تصور مي باشد

محل زندگي انسان مي  ديگر عنصر اساسي جغرافيا بوده و در واقع جغرافيا به بررسي: انسان  -

 .پردازد

مي ) محيط(در كل علم جغرافيا به مطالعه روابط متقابل انسان و مكان: روابط متقابل اين دو عنصر  -

به عبارت ديگر در جغرافيا تاثيرات انسان بر كره زمين و اثرات زمين بر انسانها مورد مطالعه . پردازد

در واقع مفهوم جغرافيا زماني شكل مي . ري داردانسان و زمين در اينجا نقش محو. قرار مي گيرد

انسان و سياره زمين -  در حالي كه بررسي اين عناصر. گيرد كه اين روابط متقابل بوجود مي آيد

موضوع علوم ديگري از جمله روان شناسي ، جامعه شناسي و زمين ، به صورت منفرد  - )مكان(

حسين . رافيا تاثيرات متقابل اين دو عنصر مي باشدبنابر اين نقطه آغازين جغ. مي باشد.. شناسي  و

انسان ؛ منابع طبيعي سياره زمين را مورد بهره «: شكويي روابط متقابل  اين دو را چنين بيان مي كند 

  ).30: همان ( ».برداري قرار مي دهد تا در برابر سياره فيزيكي ، يك سياره فرهنگي خلق كند

عناصر اصلي ) مكان(زمان ، مكان ، انسان و روابط متقابل انسان و محيطاز تعاريف فوق دانسته شد كه    

با هم اشتراك دارند و » انسان«از اين ميان ، اين دو رشته علمي فقط در عنصر . تاريخ و جغرافيا مي باشند

. باشدمي  )مكان ، روابط متقابل انسان و مكان(و يا جغرافيا ) زمان(ديگر عناصر به تنهايي يا مختص تاريخ 

اما از آنجا كه جغرافياي تاريخي حاصل هم جوشي  تاريخ و جغرافيا مي باشد ، بنابراين اين چهار عنصر ، 

  .عناصر اصلي  و شكل دهنده جغرافياي تاريخي  مي باشند



١٢ 

 

اگر از زاويه ديگر به مساله نگاه كنيم ، هر يك از اين علوم به شاخه هاي چندي تقسيم مي شود ، تاريخ    

اظ موضوعي به شاخه هاي اصلي هم چون تاريخ سياسي ، تاريخي اقتصادي ، تاريخ اجتماعي ، تاريخ از لح

با اين حال شاخه هاي فرعي آن هم وجود دارد كه با عنوان شاخه ها يا علوم . تقسيم مي شود... تمدن و

غرافياي تاريخي ، جريخي ، مردم شناسي تاريخي ، مانند جامعه شناسي تا. ميان رشته اي شناخته مي شود

جغرافياي طبيعي  يعني به دو شاخه اصلي در تقسيم بندي اوليه جغرافيا نيزعلم ... . انسان شناسي تاريخي و

جغرافياي انساني خود به حوزه هايي از جمله جغرافياي اقتصادي ، جغرافياي . و انساني قابل تقسيم است

جغرافيدانان ، ).  31 - 35: همان (ش پذير است بخ... سياسي ، جغرافياي فرهنگي ، جغرافياي شهري و

اما مشخص نمي كنند كه اين . جغرافياي تاريخي را هم ، به عنوان يكي از حوزه هاي جغرافيا مي پندارند

  . تعلق دارد -جغرافياي طبيعي و يا جغرافياي انساني  -حوزه به كدام شاخه جغرافيا 

لا از يك سو حوزه هاي جغرافياي سياسي  ، جغرافياي از تقسيم بندي فوق دانسته مي شود كه او   

حوزه هاي  ، كه در تاريخ رواج دارد... اقتصادي و امثال آن در جغرافيا و تاريخ سياسي ، تاريخ اقتصادي و

با اين تفاوت كه نگرش به آنها متفاوت بوده و همين نگرشها مشخص . نزديك به هم و مشابهي مي باشند

طوري كه با نگرش تاريخي به مساله جنبه . زير مجموعه چه رشته علمي قرار گيردمي كند كه هر يك در 

به .. تاريخي و عنصر زمان بر اين حوزه ها غلبه پيدا كرده و از اين ميان تاريخ اقتصادي يا تاريخ سياسي و

بط متقابل بين اما اگر با ديدگاه  جغرافيايي به اين حوزه ها بنگريم بعد مكان و همچنين روا. وجود مي آيد

شكل مي ... مكان و انسان رنگ و بوي جغرافيايي به آن داده و در نتيجه جغرافياي اقتصادي ، سياسي و

حاصل  جغرافياي تاريخي هر دو نگرش  تاريخي و جغرافيايي را در خود جمع كرده و با اين حساب. گيرد

ون جغرافياي سياسي ، جغرافياي آميختگي جغرافياي طبيعي و شاخه هاي مختلف جغرافياي انساني همچ

شاخه هاي  اين حوزه ها ؛ تلفيق و آميختگي از. با تاريخ مي باشد... اقتصادي ، جغرافياي جمعيت و

. به وجود مي آيد... اقتصادي و –سياسي ، جغرافياي تاريخي  –جغرافياي تاريخي مانند جغرافياي تاريخي 

جهانگير قائم مقامي . نقطه پيوند تاريخ و جغرافيا دانسته اند بنابر اين بي جا نيست كه جغرافياي تاريخي را

جغرافياي تاريخي حوزه اي از جغرافياي انساني نبوده ، بلكه فصل مشترك «: در در اين مورد مي نويسد 

  ).20، ص  40، بررسيهاي تاريخي ، ش  1351ج ، . قائم مقامي (» همه رشته هاي جغرافيايي مي باشد

. رف ديگر جغرافياي تاريخي به عنوان حوزه اي از علم تاريخ و جغرافيا شناخته مي شوداز ط:  دوما    

متخصصان هر يك از اين . يعني  در هر دو شاخه يا حوزه اي تحت عنوان جغرافياي تاريخي وجود دارد
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اي اما آنچه بديهي است اين است كه جغرافي. علوم جغرافياي تاريخي را متعلق به رشته خود مي دانند

  .تاريخي  وجوه مشترك تاريخ و جغرافيا را در خود جمع كرده است

  

  برداشت ها از جغرافياي تاريخي  -1-2-2 

اين . در اينجا ديدگاه چهار تن از نظريه پردازان اين حوزه درباره جغرافياي تاريخي بررسي مي شود    

هارتسهورن از نخستين كساني است كه . 4، و كلارك3، داربي 2، ساور 1هارتسهورن: چهار تن عبارتند از 

. هر چند نظرات وي چندان مورد قبول واقع نشد ، درباره جغرافياي تاريخي به نظريه پردازي پرداخت

تاريخ به «: وي در اين زمينه مي گويد . هارتسهون به شدت به جدايي تاريخ و جغرافيا اعتقاد داشته است

معناي توصيف دگرگوني در زمان و جغرافيا به معناي توصيف دگرگوني در مكان را نمي توان در هم 

حتي استنباط وي از تاريخ هم دقيقا با . ».فهوم محلي از اعراب نداردجغرافياي تاريخي به اين م. آميخت

چرا كه اولا وي بيشتر گذشته به معناي كلي آن را مد نظر قرار داده  است ،  ، مفهوم تاريخ مطابقت نمي كند

بيعت ثانيا برداشت وي از تاريخ به تاريخ بشري محدود بوده و به تاثيرات انسان بر ط. نه گذشته تاريخي را

  ). 25، ص  30ش : ،  كتاب ماه تاريخ و جغرافيا  1379: ل . گلكه (و تاريخي طبيعي بي اعتنا بوده است 

ساور ديگر نظريه پرداز اين حوزه كه به شدت با ديدگاههاي هارتسهورن مخالفت مي كرد ، جغرافياي    

ت انسان بر محيط و تغييرات چشم اثرا. تاريخي را حوزه اي جدايي ناپذير از جغرافياي انساني مي دانست

وي به جغرافياي فرهنگي تاكيد زيادي . در انديشه ساور برجستگي خاصي داشت )Landscape(اندازها

تاريخ ضعيف بود ، چرا كه وي تاريخ را  نه به  مفهوم استنباط ساور هم در جغرافياي تاريخي از. داشت

محيط در نظر هارتسهورن سياره . گها و نهادها مي كردمحدود به فرهن آن را بلكه مي دانست معناي كلي آن

زمين و محل زندگي انسان بود ، اما محيط مورد نظر ساور بيشتر محيط طبيعي بود ، بنابراين ديدگاه وي از 

  ). 26: همان (موضع علوم طبيعي نشات مي گرفت 

مي ت هارتسهورن و ساور ديدگاههاي داربي در جغرافياي تاريخي از بسياري جهات فصل مشترك نظرا   

طوري كه وي از طرفي به عدم وجود رويكرد تاريخي در انديشه ساور باور داشت و از طرف ديگر . باشد

علي رغم بعضي محدوديت هايي ، مفيد و داراي مزيت  را كه وي مطرح كرده بود ،روش برش جغرافيايي 
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